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ــچِ  ــوان ایلی بررســی بینامتنــی تصــرف و نقیضــۀ »مــردگانِ« جویــس و مــرگ ای
تالســتوی در پلــۀ آخــر علــی مصفــا

ابوالفضل حري1

چکید ه
ــل  ــترس و روش تحلی ــه    ایِ در دس ــزار کتابخان ــا اب ــی و ب ــی  ـ تبیین ــه روش کیف ــه ب ــن مقال ای
ــر  ــۀ عناص ــت نوآوران ــق کاربس ــر را از طری ــۀ آخ ــی پل ــم ایران ــری، فیل ــمعی و بص ــناد س اس
ــه    ای  ــت نقیض ــر بینامتنیّ ــتوی، از منظ ــچ تالس ــوان ایلی ــرگ ای ــس و م ــردگان« جوی ــتان »م داس
ــونده  ــار نقیضه    ش ــا آث ــو، ب ــر(، از یک  س ــۀ آخ ــده )پل ــن نقیضه    ش ــن بینا    مت ــد. ای ــی می    کن بررس
ــا  ــد ب ــو می    کوش ــرد و از دیگرس ــرار می    گی ــاط ق ــتوی( در ارتب ــس و تالس ــتان جوی )دو داس
ــن و  ــی مضامی ــانه از برخ ــانه و بازی    گوش ــتی سرخوش ــرف، برداش ــل و تص ــگردهای دخ ش
ــیقی و  ــی، موس ــق اول ــه طری ــی و ب ــگ ایران ــار فرهن ــن بافت ــر در بط ــن دو اث ــای ای موتیف    ه
ــت، از  ــم اس ــوری فیل ــوع مح ــه موض ــته    گرایی ک ــد. گذش ــه کن ــی، ارائ ــنتی ایران ــاری س معم
ــۀ  ــاری به  مثاب ــیقیایی و معم ــتاری و موس ــون نوش ــا مت ــن ب ــۀ زبرمت ــم به  مثاب ــد فیل ــق پیون طری
ــال  ــم در ح ــر و فیل ــۀ آخ ــم پل ــد فیل ــان می    ده ــه نش ــن مقال ــد. ای ــل می    آی ــن، حاص زیرمت
ــس و  ــتان جوی ــا دو داس ــده    ای ب ــی پیچی ــط بینامتن ــر، رواب ــۀ آخ ــم پل ــن فیل ــاخت در بط س
ــد.  ــه می    دهن ــتانی ارائ ــر داس ــن دو اث ــازه از ای ــی ت ــد و بینش    های ــرار می    کنن ــتوی برق تالس
ــی  ــم اصل ــا فیل ــن، ب ــۀ زبرمت ــاخت به  مثاب ــت س ــم در دس ــد فیل ــر می    رس ــه نظ ــی، ب وانگه
به  مثابــۀ زیرمتــن، روابــط بینامتنــیِ عمدتــاً صریــح و مســتقیم و محاکاتــی و گاه کنایــه    وار دارد.
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1. مقدمه
ــۀ  داســتان »مــردگان« جویــس ازجملــه داســتان    هایی اســت کــه بــه بحث    هــای نقادان
بســیاری میــان ناقــدان ادبــی دامــن زده اســت. جــان هیوســتون1 )1۹۸۵( براســاس ایــن داســتان، 
فیلمــی بــه همیــن نــام ســاخته اســت و یكــی دو کارگــردان دیگــر نیــز تمایــل یافته    انــد ایــن 
داســتان را بــه فیلــم برگرداننــد؛ بــرای نمونــه، دو فیلمســاز آمریكایــی بــه اســم میلــز و لانــگ2 
ــی،  ــه طریق ــار ب ــن آث ــد ای ــر می    رس ــه نظ ــاخته    اند. ب ــام س ــن ن ــه همی ــی را ب )201۳( فیلم
ــوان  ــوند و می    ت ــوب می    ش ــس محس ــتان جوی ــه از داس ــا خلاقان ــادار، ام ــاً وف ــی تقریب اقتباس
آن  هــا را بازتابــی از داســتان اصلــی بــه شــمار آورد. در ایــران نیــز علــی مصفــا فیلمــی بــه اســم 
ــچ از تالســتوی  ــوان ایلی ــرگ ای ــس و م ــردگان« جوی ــتان »م ــه داس ــی ب ــا نگاه ــۀ آخــر را ب پل
ــا )1۹۵4(  ــه ایتالی ــه اســم ســفر ب ــو روســلینی۳ هــم فیلمــی ب ســاخته اســت. وانگهــی، روبرت
ــه در  ــت؛ اگرچ ــس اس ــتان جوی ــدار داس ــا وام ــا و موتیف    ه ــی مضمون    ه ــه در برخ دارد ک
تیتــراژ فیلــم به  طــور رســمی بــه ایــن وام    گیــری اشــاره     نشــده اســت. بــا ایــن حــال، بــه نظــر 
ــه  ــی خلاقان ــا نوآفرین ــم روســلینی را »انكســار« ی ــۀ آخــر و فیل ــم پل ــوان دو فیل می    رســد می  ت
در نظــر آوریــم کــه جــز چنــد اشــارۀ آشــكار و پنهــان، ارجــاع و اشــاره    ای بــه داســتان جویــس 
نــدارد. درواقــع، بــه نظــر می    رســد ایــن دو اثــر را بایــد آثــار هنــری مســتقل در نظــر بگیریــم 
کــه ارتباطــی کم    رنــگ بــا اثــر جویــس دارنــد؛ امــا توانســته    اند در مقــام آثــار مســتقل، تعبیــری 
ــۀ  ــا پل ــاط ب ــد. در ارتب ــه کنن ــس ارائ ــتان جوی ــه از داس ــم وام    گرفت ــازه از مفاهی ــیری ت و تفس
ــۀ بینانشــانه    ای؛ بلكــه  ــۀ ترجم ــاس به  مثاب ــا اقتب ــه ب ــم، ن ــن فیل ــه نظــر می    رســد در ای آخــر، ب
ــه  رو هســتیم؛ چراکــه ایــن فیلــم کوشــیده اســت  ــۀ تصرفــی نقیضــه    ای4 روب ــا اقتبــاس به  مثاب ب
ازطریــق برخــی شــگردها و راهكارهــای دخیــل در اقتبــاس ســینمایی، بینا    متنــی نقیضــه    ای۵ را 
در قالــب فیلــم پلــۀ آخــر در اختیــار بیننــدگان ایرانــی قــرار دهــد. ایــن بینا    متــن نقیضه    شــده6، 
از یک  ســو، بــا آثــار نقیضه    شــونده7 ازجملــه دو داســتان جویــس و تالســتوی در ارتبــاط قــرار 
ــا شــگردهای دخــل و تصــرف، برداشــتی سرخوشــانه و  ــرد و از دیگرســو، می    کوشــد ب می    گی
بازی    گوشــانه از برخــی مضامیــن و موتیف    هــای ایــن دو اثــر در بطــن بافتــار فرهنــگ ایرانــی 
ــق  ــری مطاب ــد. روایت  گ ــه کن ــی، ارائ ــنتی ایران ــاری س ــیقی و معم ــی، موس ــق اول ــه طری و ب
بینامتن    هــای  و  نقیضه    شــونده  بینا    متن    هــای  فیلم  ســاز،  پســامدرن  مؤلفه    هــای  برخــی  بــا 
ــی نقیضــه    ای  ــب بینامتن ــد در قال ــع و کارآم ــی بدی ــی را در ترکیب ــاری ایران ــیقیایی و معم موس

1.  John Hus ton
2.  Mills & Lang
3.  Roberto Rossellini
4.  parodying appropriation
5.  parodying ibtertextualty
6.  parodied
7.  parodying
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موســوم بــه پلــۀ آخــر بازنمایــی کــرده اســت.

2. هدف تحقیق
هــدف ایــن مقالــه ایــن اســت کــه فیلــم پلــۀ آخــر از علــی مصفــا را در پرتــو داســتان 
»مــردگان« از جویــس و مــرگ ایــوان ایلیــچ از تالســتوی، از منظــر بینامتــن نقیضــه    ای بررســی 
ــن نقیضه  شــدۀ  ــۀ بینامت ــم به  مثاب ــه فیل ــه چگون ــد ک ــی نشــان می    ده ــن بررســی تطبیق ــد. ای کن
حاصــل از دو زیرمتــن جویــس و تالســتوی، تفســیری سرخوشــانه و بازی    گوشــانه از مضامیــن 
و موتیف    هــا در بطــن بافتــار فرهنــگ ایرانــی ازطریــق توجــه بــه موســیقی و معمــاری ســنتی 
ــیر  ــاختن تفس ــرف را در برس ــه و تص ــت نقیض ــه کاربس ــن مقال ــن، ای ــد. همچنی ــه می    کن ارائ

ــد. ــان می    ده ــی نش ــتان    های ادب ــد از داس جدی

۳. اهمیت و محدودۀ پژوهش
ــادی  ــل انتق ــی تحلی ــت دارد؛ نخســت آنكــه نوع ــد جهــت اهمی ــق از چن ــن تحقی ای
ــر،  ــۀ آخ ــم پل ــه فیل ــه چگون ــد ک ــان می    ده ــد و نش ــه می    کن ــه    ای ارائ ــن نقیض ــد بینامت از رون
ــر  ــن نظ ــد. از ای ــه می    کن ــرف و نقیض ــتوی را تص ــس و تالس ــتان جوی ــری از دو داس عناص
ــی را  ــی غیرایران ــار ادب ــه آث ــور خلاقان ــم به  ط ــه فیل ــه چگون ــد ک ــان می    ده ــی نش ــن بررس ای
در فرهنــگ ایرانــی درونــی می    کنــد و دیدگاهــی تــازه از بینامتنیــت ســینمایی ارائــه می    دهــد. 
ــه موســیقی و معمــاری ســنتی  ــه توســل ب همچنیــن، ایــن بررســی نشــان می    دهــد کــه چگون
ــا  ــی ب ــر فرهنگ ــی عناص ــارۀ درهم  تنیدگ ــازه  ای را درب ــیرهای ت ــت تفس ــن اس ــم، ممك در فیل
ــک  ــری در ی ــار هن ــذاری آث ــه درك و تأثیرگ ــد و ب ــه کن ــرای ســینما ارائ ــی ب ــای ادب اقتباس    ه
ــه  ــه چگون ــن بررســی نشــان می    دهــد ک ــاری برســاند. وانگهــی ای ــۀ فرهنگــی خــاص ی زمین
ــتاری،  ــر نوش ــی عناص ــط بینامتن ــق رواب ــته، از طری ــا گذش ــط ب ــای مرتب ــن و موتیف    ه مضامی
ســینمایی، موســیقیایی و معمــاری، درکــی پیچیــده از تعامــل میــان هنرهــای ســمعی و نوشــتاری 
ــازندگان  ــه س ــه چگون ــد ک ــان می    ده ــل نش ــن تحلی ــه، ای ــت اینك ــد. درنهای ــم می    کن را فراه
ــد. از  ــه تصویــر درآورن فیلــم پلــۀ آخــر توانســته    اند از نقیضــه و طنــز، داســتان    های ادبــی را ب
حیــث روش    شناســی نیــز ایــن مقالــه از ایــن نظــر اهمیــت دارد کــه روشــی را بــرای تحلیــل 
ــیر  ــه س ــت ب ــن اس ــه ممك ــذارد ک ــار می    گ ــی در اختی ــار ادب ــس از آث ــینمایی مقتب ــار س آث
تحقیقــات آتــی در ایــن زمینــه یــاری برســاند. در یــک کلام، اهیمــت ایــن بررســی ایــن اســت 
کــه می    کوشــد فیلــم پلــۀ آخــر را به  مثابــۀ بینامتنــی نقیضــه    ای در فرهنــگ ایرانــی تحلیــل کنــد 
و بینش    هایــی تــازه در ارتبــاط بــا روابــط پیچیــدۀ میــان ادبیــات و ســینما و عناصــر فرهنگــی 

ارائــه کنــد.
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4. پیشینۀ انتقادی تحقیق
ــای  ــد و نظره ــر  )1۳۹0(، نق ــۀ آخ ــم پل ــی فیل ــش عموم ــاخت و نمای ــان س از زم
ــتۀ  ــا را در دو دس ــوان آن  ه ــاً می    ت ــه عمدت ــت ک ــده اس ــم مطرحش ــن فیل ــارۀ ای ــیاری درب بس
نقدهــای مطبوعاتــی )عمدتــاً در فضــای مجــازی( و نقدهــای دانشــگاهی )پایان    نامه    هــا( جــای 
داد. نقدهــای مطبوعاتــی تحلیل    هــای ســاده  ای از فیلــم ارائــه کــرده و بــه برخــی تأثیرپذیر    هــای 
ــا  ــای نظری    مبن ــر الگوه ــم را از منظ ــن فیل ــای دانشــگاهی، ای ــد. نقده ــاره کرده    ان ــاز اش فیلم    س
بررســی کرده    انــد؛ بــرای نمونــه، اهوراکــی )1۳۹2( بــه تأثیرپذیــری ســبک پســامدرن فیلم    ســاز 
از فیلــم ممنتــو اثــر کریســتوفر نــولان1 اشــاره می    کنــد. پرویــز جاهــد )201۹( از شــباهت ایــن 
فیلــم بــا فیلــم شــب افتتــاحِ جــان کاســاوتیس ســخن می    گویــد. درمقابــل، عبــاس    زاده )2016( 
ــن2  ــدا هاچ ــش    گانۀ لین ــش    های ش ــر پرس ــم را از منظ ــن فیل ــود ای ــد خ ــۀ ارش در پایان    نام
ــته  ــام گذش ــۀ ای ــه درون    مای ــتن ب ــوم پناه  جس ــكانی )1۳۹7( مفه ــد. اش ــی می    کن )2006( بررس
ــم  ــن، ســازندگان فیل ــد. هم    چنی ــل می    کن ــۀ آخــر  تحلی ــه پل ــی، ازجمل ــم ایران ــار فیل را در چه
ازجملــه  مصفــا و حاتمــی در مقــام زوج هنــری در چندیــن گفت  وگــوی مطبوعاتــی شــرکت 
ــری  ــم و تأثیرپذی ــارۀ فیل ــود را درب ــای خ ــش    ها، دیدگاه    ه ــی پرس ــلال برخ ــرده و در خ ک
ــن  ــد و ای ــان کرده    ان ــی بی ــوش مهرجوی ــی و داری ــی حاتم ــژه عل ــازان، به  وی ــر فیلم    س از دیگ
ــال  ــه از س ــی ک ــی در اقتباس    پژوه ــط بینامتن ــی رواب ــد. بررس ــكار نكرده    ان ــری را ان تأثیرپذی
ــه  ــرت اســتم۳ )2000( مطــرح می    شــود، از جمل ــژه از طــرف راب ــن ســو، به  وی ــه ای 2000 م. ب
ــق  ــه طری ــری از مســائل اقتباس    پژوهــی و ب ــاد تازه    ت ــه ممكــن اســت ابع ــی اســت ک منظرهای
اولــی، ادب    پژوهــی تطبیقــی را در فیلــم پلــۀ آخــر  برآفتــاب کنــد کــه تاکنــون بررســی نشــده 
اســت. ایــن مقالــه، پلــۀ آخــر  را به  مثابــۀ بینامتنــی نقیضــه    ای و از منظــر روابــط زبــر و زیرمتنــی 
پیشــنهادی ژرار ژنــت4 بررســی می    کنــد. از حیــث رده    شناســی، بررســی روابــط بینامتنــی عمدتــاً 
ــا دیگــر  ــد ب ــات را در پیون ــه ادبی ــرد ک ــات تطبیقــی جــای می    گی ــی ادبی ــل شــاخۀ آمریكای ذی

ــد.  ــا بررســی می    کن ــوم و هنره عل

5. چهارچوب نظری و روش تحقیق
اقتباس    پژوهــی ازجملــه حوزه    هــای مشــترك میــان مطالعــات ادبــی و ســینمایی بــوده 
اســت؛ تاآنجاکــه بــه متــن ادبــی به  مثابــۀ متــن مبــدأ نظــر دارد و می    کوشــد از خاصگــی ادبیــات 
از طریــق آنچــه بــه »وفــاداری« زبانــزد اســت، دفــاع کنــد کــه خــود ازجملــه چالش    برانگیزتریــن 
ــی،  ــق اول ــه طری ــی و ب ــات ادب ــات و تتبع ــوزه    ای از مطالع ــی ح ــت. اقتباس    پژوه ــم اس مفاهی

1.  Chritopher Nollan
2.  Linda Hutcheon
3.  Robert S tam
4.  Gerrad Genette
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ــدۀ  ــه دی ــس ب ــر مقتب ــه اث ــه ب ــی ک ــود. اقتباس    پژوه ــوب می    ش ــی محس ــی تطبیق ادب    پژوه
ــاداری«  ــه »غیروف ــه ب ــق آنچ ــینما از طری ــی س ــد از خاصگ ــرد و می    کوش ــد می    نگ ــن مقص مت
ــد،  ــاع کن ــان می    شــود، دف ــا هم    پوشــان بی ــون، ام ــم گوناگ ــا واژگان و مفاهی ــزد اســت و ب زبان
ــه  ــاز خــود ازجمل ــه ب ــد ک ــه حســاب می    آی حــوزه    ای از مطالعــات ســینمایی و فیلم    پژوهــی ب
ــۀ شــاخه    ای از  ــینما به  مثاب ــات و س ــان ادبی ــی اســت. بحــث می ــی تطبیق شــاخه    های ادب    پژوه
ــندگان و  ــان نویس ــته، می ــدۀ گذش ــک س ــینما در ی ــش س ــدو پیدای ــی، از ب ــی تطبیق ادب    پژوه
ــاط  ــن ارتب ــارۀ ای ــان درب ــان و مخالف ــوده اســت و در هــر گــروه، موافق ــه ب فیلم    ســازان پردامن
ــر دانســته    اند؛  ــم برت ــات را از فیل ــی، ادبی ــه ســبب حــق تقــدم زمان ــد. برخــی ب ســخن گفته    ان
برخــی بــه تبعیــت از جداناپذیــری فــرم و محتــوای آثــار ادبــی، برگــردان یــا انتقــال ادبیــات بــه 
ــا  ــاس را ب ــم ناممكــن  ـ دانســته    اند. برخــی، اقتب رســانه    ای دیگــر را ســخت    ممكن  ـ اگــر نگویی
ــا جابه  جایــی مســتقیم  فراینــد ترجمــه، هماننــد فــرض کــرده و اقتبــاس را نوعــی برگــردان ی
ــرم و  ــیِ ف ــم درهم    تنیدگ ــن مفاهی ــینما دانســته    اند. براســاس همی ــه س ــات ب و غیرمســتقیم ادبی
محتــوا از یک  ســو و اقتبــاس به  مثابــۀ ترجمــه از دیگرســو، ادبیــات و فیلــم را چونــان دو روی 
یــک ســكه، یــا چونــان متــن مبــدأ و مقصــد در نظــر گرفته    انــد و بــر ایــن اســاس، حكــم بــه 
ــد شــرط  ــد و گفته    ان ــا ظاهــر و باطــن داده    ان ــا پشــت و رو، ی ــن دو رو، ی جداناشــدنی  بودن ای
اصلــی اقتبــاس، برقــراری رابطــۀ برابــر و متناظــر میــان ایــن دو وجــه اســت و اثــر مقتبــس بایــد 
بازتــاب متــن اصلــی باشــد. ایــن مباحــث، خــود بــه یكــی از پردامنه    تریــن بحــث و حدیث    هــا 
در اقتباس    پژوهــی و بــه طریــق اولــی، ادب    پژوهــی تطبیقــی، دامــن زده اســت: »وفــاداری1«. از 
منظــر وفــاداری، فیلــم مقتبــس بایــد رونوشــتی دقیــق و تطبیقــی موبه  مــو از متــن اصلــی باشــد 
ــرده  ــت« ک ــات »خیان ــه ادبی ــم ب ــرد، فیل ــک صــورت نگی ــادل و تناظــر یک  به  ی ــن تع ــر ای و اگ
ــات  ــودن ادبی ــاداری، بحــث برترب ــن اصــل وف ــر همی ــه ب ــا تكی ــادار« اســت. برخــی ب و »ناوف
ــگاه دوم  ــم را در جای ــت و فیل ــگاه نخس ــات را در جای ــد و ادبی ــرح کرده    ان ــم را مط از فیل

ــد.  ــر گرفته    ان ــت    دوم در نظ ــی و دس ــتقاقی و دان ــی اش ــانده    اند و آن را کنش نش
همان  گونــه         کــه در مطالعــات ترجمــه از دهــۀ 60 میــلادی بــه این  ســو، حفــظ اصــل 
»تعــادل«، پارادایــم یــا غالــب بــرای دســت    کم دو دهــه بــوده اســت و هنــوز رعایــت ایــن اصــل 
ــن  ــاس، همی ــز در مطالعــات اقتب ــاداری نی ــات ترجمــه برشــمرده می    شــود، بحــث وف از واجب
وجــه غالــب را طــی کــرده اســت؛ به  طوری  کــه رویكــرد غالــب را در اقتباس    پژوهــی از زمــان 
انتشــار کتــاب جــورج بلواســتون2 بــا عنــوان از رمــان بــه فیلــم )1۹۵7( تــا دهــۀ ۹0 میــلادی، 
ــواع  ــیم    بندی ان ــدۀ تقس ــاس، عم ــن اس ــر ای ــت. ب ــاداری« دانس ــل »وف ــت اص ــوان رعای می    ت
اقتبــاس نیــز براســاس رعایــت وفــاداری یــا ناوفــاداری بــوده اســت؛ از تقســیم    بندی ســه    گانۀ 

1.  fiedility
2.  George Blues ton
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ــل  ــدرو2 )1۹۸4( )تبدی ــی ان ــا دادل ــه ت ــره( گرفت ــیر و نظی ــی، تفس ــر1 )1۹7۵( )جابه  جای واگن
ــاداری و  ــه وف ــاس ب ــیم    بندی اقتب ــوع تقس ــا درمجم ــری (؛ ت ــدی و وام    گی ــه، میان    پیون وفاداران
ناوفــاداری. بــا ایــن حــال، بــا چرخشــی کــه در مطالعــات فرهنگــی در دهــۀ ۹0 میــلادی پدیــد 
آمــد، بحــث اقتبــاس نیــز خــود را از ســیطرۀ مطلــق وفــاداری رهانیــد و بــه رعایــت مســائل 
ــه  ــروف خــود ب ــگاری مع ــن۳ در تک    ن ــان مک    فارلی ــن  رو، برای ــش نشــان داد؛ از ای دیگــر گرای
اســمِ از رمــان بــه فیلــم، ضمــن مــرور مباحــث مرتبــط بــا وفــاداری، راه برون    رفــت از معضــل 
ــرف  ــكای ص ــه ات ــد؛ چ ــا می    دان ــان هنره ــرا در می ــای هم    گ ــاذ رویكرده ــاداری را در اتخ وف
بــه مفهــوم وفــاداری، چیســتی انتقــال رمــان بــه فیلــم و ســایر کیفیــات ایــن ترابــری را نادیــده 
ــاس،  ــی اقتب ــه در بررس ــد ک ــنهاد می    کن ــن پیش ــن  رو، مک    فارلی ــگارد )1۹۹6: 10(؛ از ای می    ان
از رویكــرد »بینامتنیـّـت« اســتفاده شــود؛ چراکــه براســاس رویكــرد بینامتنــی، دیگــر مســئله ایــن 
نیســت کــه فیلــم مقتبــس، بــه اثــر اصلــی وفــادار اســت یــا نــه؛ بلكــه مســئله ایــن اســت کــه 
چگونــه انتخــاب منبــع خــاص و چگونگــی رویكــرد بــه ایــن منبــع، در خدمــت ایدئولــوژی 

ــرد )10(.  ــرار می    گی ــم ق فیل
بــا ایــن حــال، واقعیــت ایــن اســت کــه فیلــم مقتبــس را معمــولاً بــا گوشه  چشــمی بــه 
متــن مبــدأ می    بینیــم کــه ارجاعــات و اشــارات آشــكار و پنهانــی بــه آن دارد. از ایــن حیــث، 
اثــر مقتبــس را می    توانیــم »بینا    متــن« هــم تلقــی کنیــم کــه در حكــم دریچــه یــا پنجــره    ای بــه 
متــن مبــدأ محســوب می    شــود. حــال، اگرچــه اثــر مقتبــس، بینا    متنــی اســت کــه بــا متــن مبــدأ 
روابــط آشــكار و پنهــان دارد و بــرای نشــان  دادن ایــن روابــط، از مفهــوم پیچاپیــچ و چندپهلــوی 
»وفــاداری« بهــره می    گیــرد، صــرف توجــه بــه ایــن روابــط آشــكار و پنهــان، گرهــی از بحــث 
ــن صــورت  ــه در ای ــد؛ چراک ــر می    کن ــره را کورت ــر و گ ــه بحــث را پیچیده      ت نمی    گشــاید؛ بلك
ــادار  ــدأ وف ــن مب ــه مت ــس ب ــر مقتب ــدازه اث ــه ان ــا چ ــه ت ــت ک ــش پرداخ ــن پرس ــه ای ــد ب بای
اســت یــا نیســت؛ یــا تــا چــه انــدازه اثــر مقتبــس، تكــرار یــا بازتولیــد متــن مبــدأ اســت؛ یــا 
ــاداری«، متــن  ــه »وف ــه ب ــه جــای تكی ــده اســت؛ امــا اگــر ب ــاکام مان در بازتولیــد متــن مبــدأ ن
مقتبــس را بینا    متــن در نظــر بگیریــم، بحــث ایــن خواهــد بــود کــه تــا چــه انــدازه و چگونــه 
متــن مقتبــس، بــه دیگــر متــون، ارجــاع یــا تلمیــح داده؛ یــا از آن متــون بهــره گرفتــه؛ یــا در 
آن متــون مشــارکت جســته؛ یــا آن متــون را منكســر یــا حتــی انــكار و طــرد و بــه طریــق اولــی 
ــه  ــز دیگــر محــدود ب ــون نی ــن اینكــه، مت ــچ 2007: 17(. در عی نقیضه    ســازی کــرده اســت )لی
متــون ادبــی نخواهنــد مانــد و طیــف گســترده    ای از متــون ســینمایی و بــه طریــق اولــی، متــون 
ــز شــامل  ــل معمــاری را نی ــد مث ــل موســیقی و مكان    من ــد مث ــون زمان    من ــه مت فرهنگــی، ازجمل

1.  Geoffrey Wagner
2.  Duddly Andrew
3.  Brayan Macfarlein
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ــچ  ــه لی ــد؛ چنان    ک ــت درآمده    ان ــه خدم ــۀ آخــر ب ــم پل ــه دســت    برقضا، در فیل ــد شــد ک خواهن
می    گویــد:

ــر اینكــه  ــد ب ــا تأکی ــر اســت ب ــر مقتبــس، براب ــار تعییــن ارزش اث ــۀ معی ــاداری به  مثاب تلقــی وف
ایــن اقتبــاس بــدون آنكــه از حیطــۀ خطــوط متــن اصلــی خــارج شــود، بایــد همــان کارکــردی 
ــای  ــا باره ــب اقتباس    ه ــه اغل ــال آنك ــت؛ ح ــام داده اس ــدأ انج ــن مب ــه مت ــد ک ــام ده را انج
ــد  ــل می    کنن ــخت    تری عم ــای س ــت محدودیت    ه ــند و تح ــه دوش می    کش ــنگین    تری را ب س

ــم )17(. ــل نمی    کنی ــی تحمی ــچ رمان ــه هی ــز ب ــه هرگ ک
ــدأ و  ــن مب ــۀ مت ــی رابط ــه بررس ــی ن ــت اقتباس    پژوه ــد اس ــتم1 )2004:۵( معتق ــن  رو، اس از ای
ــای  ــه ج ــه ب ــد ک ــنهاد می    کن ــت و پیش ــاس« اس ــی اقتب ــان بینامتن ــۀ جه ــه »مطالع ــد؛ بلك مقص
اســتفاده از اســتعارۀ »بازتــاب«2  بهتــر اســت از »انكســار۳« بهــره بگیریــم. از ایــن حیــث، اثــر 
مقتبــس، بازتــاب مســتقیم یــا وفادارانــۀ متــن مبــدأ نیســت؛ بلكــه انكســار خلاقانــه و مبدعانــۀ 
ــوی  ــۀ گفت  وگ ــاس به  مثاب ــا اقتب ــط ب ــر مرتب ــث دیگ ــال، بح ــن ح ــت. در عی ــدأ اس ــن مب مت
بینامتنــی، مفهــوم تصــرف و ازآنِ  خودســازی یــا حک    و    اصلاحاتــی اســت کــه در فراینــد گــذار 
از یــک رســانه بــه رســانۀ دیگــر صــورت می    گیــرد کــه از انــواع فرعــی روابــط بینامتنــی اســت 
ــن  ــم ای ــیوه    های مه ــی از ش ــت. یك ــه اس ــخن گفت ــل از آن س ــه تفصی ــندرز4  )2006( ب و س
دخــل و تصــرف، برقــراری گفت  وگــو و روابــط بینامتنــی به  وســیلۀ نقیضه    ســازی۵  اســت کــه 
شــگرد عمــده در فیلــم پلــۀ آخــر بــه شــمار می    آیــد)1(    .  درمجمــوع بــه نظــر می    رســد بررســی 
روابــط بینامتنــی ممكــن اســت زمینه    هایــی پیــش     پــای حــوزۀ ادب    پژوهــی تطبیقــی قــرار دهــد 

ــدل کنــد. ــه حــوزه    ای میان    رشــته    ای ب و از ایــن  رو، ادبیــات تطبیقــی را ب
بــا ایــن وصــف، بــه نظــر می    رســد بتــوان فیلــم پلــۀ آخــر را بینامتنــی نقیضــه    ای در 
ــوان  ــرگ ای ــس و م ــردگان« جوی ــتان »م ــه داس ــونده، ازجمل ــای نقیضه    ش ــا بینامتن    ه ــاط ب ارتب
ایلیــچ از یک  ســو و ســایر بینامتن    هــای خــاص فرهنــگ ایرانــی، ازجملــه موســیقی و معمــاری 
ســنتی از دیگرســو محســوب کــرد. حــال، نشــان می    دهیــم کــه پلــۀ آخــر چگونــه به  وســیله  ی 
دخــل و تصــرف نقیضــه    ای بــه ایــن گفت  وگــوی بینامتنــی بــا ایــن متــون دســت یافتــه اســت. 
ــانه،  ــون، بازیگوش ــن بینامت ــه ای ــا ب ــگاه« مصف ــت »ن ــوان گف ــم، می    ت ــراژ فیل ــه تیت ــاره ب ــا اش ب

نیت    منــد و نقیضــه    ای بــوده اســت.

1.  s tam
2.  reflection
3.  refraction
4.  Julie Sanders 
5.  parodying
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6. پرسش  های تحقیق
دو پرسش اصلی عبارتند از:

ــتان  ــتانیِ دو داس ــازی عناصــر داس ــق تصــرف و نقیضه    س ــر از طری ــۀ آخ ــم پل ــه فیل 1. چگون
ــدل  ــی ب ــگ ایران ــار فرهن ــه    ای در بافت ــی نقیض ــه بینامتن ــچ، ب ــوان ایلی ــرگ ای ــردگان« و م »م

ــود؟ می    ش
ــا کاربســت عناصــر  ــم ب ــه فیل ــۀ آخــر چیســت و چگون ــم پل 2. اهمیــت گذشــته    گرایی در فیل

موســیقیایی و معمــاری ســنتی ایرانــی بــه ایــن مهــم دســت می    یابــد؟

7. بحث و بررسی
7ـ1. پلۀ آخر به  مثابۀ روایت

فیلــم پلــۀ آخــر به  مثابــۀ روایــت، دو ســطح دارد: »فابــولا1« و »ســوژه2« )نــزد 
فرم    نگرهــای روســی( یــا »داســتان« و »گفتمــان« )Chatman 1978(. در ســطح فابــولا/ 
ــی،  ــای اصل ــكان و رخداده ــان و م ــخصیت، زم ــای ش ــتان، مؤلفه    ه ــه/ داس ــاخت  مایۀ اولی س
بــا ســیری گاه  شــمارانه نقــل می    شــوند کــه از ســطح گفتمــان یــا خــود همیــن فیلــم دوســاعته 
ــم  ــی فیل ــخصیت اصل ــرو )ش ــد: خس ــت می    آی ــه دس ــم، ب ــرده می    بینی ــینما روی پ ــه در س ک
ــازی  ــا ب ــازی لیــلا حاتمــی( و امیــن )ب ــا ب ــه همیــن نقــش ب ــازی علــی مصفــا(، لیــلا )ب ــا ب ب
ــی،  ــد. در دوران نوجوان ــازی بوده        ان ــم هم    ب ــا ه ــرش ب ــی در تف ــی( در کودک ــا آقاخان علیرض
جوانــی 17ســاله بــه اســم عیســی، ظاهــراً دلباختــۀ لیلاســت. یــک هفتــه پــس از آنكــه لیــلا بــه 
ــان می    گــذرد. خســرو  ــرگ عیســی را می    شــنود. زم ــر م ــد، خب ــران عزیمــت می  کن ســمت ته
ــا لیــلا ازدواج کــرده و لیــلا بازیگــر فیلــم شــده اســت.  کــه الان مهنــدس ســاختمان اســت ب
امیــن کــه در خــارج از ایــران پزشــک اســت، پــس از اقامتــی 1۵ســاله، همســرش را طــلاق داده 
ــا مــادرش کــه آلزایمــر دارد، زندگــی می    کنــد. لیــلا در حــال  ــه ایــران برگشــته اســت و ب و ب
بــازی در فیلمــی قدیمــی اســت و نقــش زنــی را دارد کــه شــوهرش فــوت کــرده و قــرار اســت 
روبــه  روی دوربیــن جملــه    ای را دربــارۀ وی بگویــد؛ امــا خنــده    اش می    گیــرد )ســطح گفتمــان 
ــد کــه  ــود مــادر لیــلا، خســرو درمی        یاب ــا ایــن خنده    هــا آغــاز می    شــود(. در شــب یادب فیلــم ب
ــده می    شــود. از  ــی، خاطــره    ای برایــش زن ــا شــنیدن برخــی از آهنگ    هــای قدیمــی ایران لیــلا ب
آنجــا کــه خســرو، لیــلا را دوســت دارد، همیــن آهنگ    هــا را برایــش هدیــه مــی    آورد. خســرو 
ســر صحنــۀ فیلــم همســرش حاضــر می    شــود و در حیــن فیلمبــرداری، از لیــلا دربــارۀ علــت 
ــه اســم  ــه آهنگ    هــای قدیمــی می    پرســد. لیــلا می    گویــد کــه در جوانــی پســری ب توجهــش ب
عیســی وی را دوســت داشــته کــه اکنــون مــرده اســت. خســرو تصمیــم می    گیــرد بــه تفــرش 

1.  fabula
2.  sjuhet
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بــرود تــا قبــر عیســی را پیــدا کنــد و در ضمــن ســند خانــۀ مــادری را هــم بــه لیــلا انتقــال دهد. 
ــاری    اش حــرف  ــارۀ بیم ــل درب ــای فامی ــی از دکتره ــا یك ــادر، خســرو ب ــود م ــم یادب در مراس
ــر می    دهــد کــه ســرطان دارد.  ــه وی خب ــن ب ــی    رود و امی ــن م ــزد امی ــد. بعــد، خســرو ن می    زن
ــوار کاســت  ــک ن ــلا ی ــرای لی ــه خســرو از اســكیت  بازی برمی    گــردد، ب ــا ک در یكــی از روزه
ــی می    شــود و ناخواســته  ــوار، عصبان ــدن ن ــا دی ــلا ب ــی    آورد. لی ــه م ــاس ســنتی هدی ــک لب و ی
ضربــه    ای بــه ســر خســرو می    زنــد کــه باعــث گیجــی خســرو می    شــود. در ایــن میــان، رابــطِ 
تنظیم    کننــدۀ ســند ســر می    رســد و خســرو وی را تــا جلــوی در بدرقــه می    کنــد. اندکــی بعــد، 
لیــلا درمی    یابــد کــه خســرو بــالای آخریــن پلــه افتــاده اســت کــه ارتفاعــش بــا دیگــر پله    هــا 
اندکــی فــرق دارد. همــه بــرای مراســم مــرگ خســرو حاضــر می    شــوند. لیــلا بلافاصلــه بــازی 
در فیلــم را از ســرمی    گیرد؛ امــا هــرگاه می    خواهــد دیالــوگ خــودش را بگویــد، یــاد شــوهرش 
ــه خســرو  ــه ب ــد ک ــلا بگوی ــه لی ــد ب ــلاش می    کن ــم ت ــن ه ــرد. امی ــده    اش می    گی ــد و خن می    افت
ــارۀ  ــلا درب ــه داســتان لی ــت، مشــخص می    شــود ک ــه اســت. درنهای ــارۀ ســرطان دروغ گفت درب
عیســی، دروغــی بیــش نبــوده و عیســی همــان دکتــر امیــن اســت. لیــلا ظاهــراً حقیقــت را از 

ــان در ماشــین در حــال رانندگــی اســت. ــن می    شــنود و گریه    کن ــان امی زب

7ـ2. پلۀ آخر در سطح گفتمان روایت
ســطح گفتمــان نشــان می    دهــد عناصــر ســطح داســتان چگونــه در قالــب نهایــی فیلــم 
ــتان را  ــطح داس ــر س ــاز، عناص ــه فیلم    س ــع، چگون ــرد. درواق ــرار می    گی ــده ق ــترس بینن در دس
بــه ســطح گفتمــان روایــت بــدل می    کنــد. فیلــم پلــۀ آخــر در ســطح گفتمــان، بــا خنده    هــای 
ــت  ــا موفقی ــازی در فیلمــی قدیمــی اســت، آغــاز می    شــود و ب ــه در حــال ب ــلا ک ــارۀ لی چندب
نهایــی لیــلا در ادای دیالــوگ و خوشــحالی گــروه فیلم  بــرداری تمــام می    شــود. ایــن خنده    هــای 
آغازیــن، لابــه  لای تیتــراژ اول فیلــم بــرش می    خورنــد. ایــن دیالــوگ آغازیــن بســیار مهم اســت: 
»گاهــی اوقــات مجبــور می    شــم بــه عكســت نــگاه کنــم. دیگــه انــگار صورتــت هــم از یــادم 
ــوگ، بخشــی از فیلمــی  ــن دیال ــۀ 22(. ای ــودی« )ثانی ــت نب ــگار دیگــه اصــلًا هیچ    وق ــه. ان رفت
اســت کــه لیــلا دارد بــازی می    کنــد. بعــد، دوربیــن، اسكیت    ســواری مصفــا را نشــان می    دهــد 
ــواری  ــا اسكیت    س ــان ب ــورد. هم    زم ــن می    خ ــه زمی ــار ب ــت و چندب ــد نیس ــدان بل ــه چن ک
ــروا و  ــا بی    پ ــه گــوش می    رســد و مصف ــی ب ــۀ ســنتی و قدیمــی ایران خســرو، صــدای چهچه
ــۀ اسكیت    ســواری کات می    شــود  ــد. صحن ــان اسكیت    ســواری می    کن چشم    بســته در شــیب خیاب
بــه صفحــۀ مونیتــور کــه بخشــی از داســتان »مــردگان« جویــس بــا ترجمــۀ پرویــز داریــوش را 
ــه  ــه اســم شــهرزاد ایــن داســتان را ب نشــان می    دهــد. بعــداً درمی    یابیــم دختــری خدمــت    کار ب
ــان  ــۀ داســتان    خوانی، هم    زم ــن صحن ــه ظاهــراً آلزایمــر دارد.  ای ــد ک ــه می    کن ــن دیكت ــادر امی م
ــا دکتــری دیگــر و ادای  ــا این  ســو و آن    ســورفتن دکتــر امیــن و گفت  وگــوی تلفنــی ب اســت ب
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ــن  ــت. ای ــرو اس ــرگ خس ــارۀ م ــم درب ــداً درمی    یابی ــه بع ــه ک ــته و نصفه    نیم ــی سربس جملات
ــرگ  ــرای م ــه از ماج ــر او ک ــرۀ خســرو و صــدای روی تصوی ــه چه ــود ب ــه کات می    ش صحن
ــر  ــه نشســته    اند و منتظــر ورود دکت ــزی در کاف ــلا دور می ــد. خســرو و لی خــود ســخن می    گوی
ــا امیــن  امیــن هســتند: »ماجــرای مــرگ مــن از همین  جــا شــروع می    شــه. همــون روزی کــه ب
ــه  ــاره ب ــه، دوب ــن صحن ــد از ای ــردم )4:24(.« بع ــگویی ک ــن پیش ــتیم و م ــرار داش ــه ق در کاف
ــک  ــازی در ی ــلا در حــال ب ــم لی ــه درمی    یابی ــم و اینجاســت ک ــرداری برمی    گردی ــۀ فیلمب صحن

فیلــم اســت و آن جملــه را قــرار اســت خطــاب بــه روح شــوهر مــرده    اش در فیلــم بگویــد.
ــه  ــت ادام ــان روای ــطح گفتم ــر در س ــۀ آخ ــم پل ــی، فیل ــات مقدمات ــن توضیح ــا ای ب
ــت  ــتان اس ــطح داس ــای س ــد، مؤلفه    ه ــی می    بین ــی روای ــۀ متن ــده به  مثاب ــه بین ــد و آنچ می    یاب
ــده  ــار بینن ــینما در اختی ــری در س ــری و نمایش  گ ــای روایت  گ ــانه و ابزاره ــق رس ــه از طری ک
ــان  ــطح گفتم ــت )1۹۸0(، س ــه ژن ــان، ازجمل ــی از روایت    شناس ــه، برخ ــرد. البت ــرار می    گی ق
ــد در  ــر می    رس ــه نظ ــه ب ــد ک ــیم    بندی می    کنن ــری تقس ــان و روایت    گ ــطح گفتم ــه دو س را ب
عمــل روایت  گــری از خــود گفتمــان جدایی    ناپذیــر باشــد. درمجمــوع، پلــۀ آخــر هــم به  مثابــۀ 
ــون اصلــی و هــم  ــۀ زیرمت ــا داســتان جویــس و تالســتوی به  مثاب ــاط ب ــن1 اســت در ارتب زبرمت
به  مثابــۀ زیرمتــن2. پلــۀ آخــر در مقــام زیرمتــن بــا چندیــن زبرمتــن ســینمایی و موســیقیایی و 
معمــاری در رونــد نمایش  گــری فیلــم، روابــط بینامتنــی گوناگــون برقــرار می    کنــد. ایــن روابــط 
ــه  ــدی می    شــوند ک ــا تلویحــی و بازیگوشــانه طیف    بن ــح و مســتقیم ت ــی صری ــط بینامتن از رواب

ــود.  ــاره می    ش ــی اش ــه برخ ب
بــه بیــان دقیق    تــر، پلــۀ آخــر حكــم زبــر و زیرمتنــی را ایفــا می    کنــد کــه بــا چندیــن 
ــا دو  ــن ب ــام زبرمت ــۀ آخــر در مق ــد. پل ــرار می    کن ــی برق ــط بینامتن ــر رواب ــن دیگ ــر و زبرمت زی
زیرمتــن نوشــتاری؛ یعنــی داســتان »مــردگان« جویــس و مــرگ ایــوان ایلیــچ روابــط بینامتنــی 
ــد  ــا چن ــن ب ــۀ زیرمت ــر به  مثاب ــۀ آخ ــر، پل ــد؛ دربراب ــرار می    کن ــه    ای برق ــاً نقیض ــوع عمدت از ن
ــری و ســینمایی     هســتند  ــا تصوی ــا ی ــن زبرمتن    ه ــد. ای ــرار می    کن ــی برق ــط بینامتن ــن رواب زبرمت
)مثــلًا همیــن فیلــم در حــال ســاخت کــه خــود چنــد زبرمتــن در قالــب پیرنگ    هــای فرعــی 
ــم  ــه در فیل ــی ک ــای ســنتی ایران ــلًا آوازه ــد )مث ــا موســیقیایی     و زمان    محورن کوچــک دارد(؛ ی
ــی(؛  ــی ایران ــنتی و قدیم ــاری س ــلًا معم ــد )مث ــی و مكان    محورن ــا حجم ــوند(؛ ی پخــش می    ش
ــی  ــلًا تداعی    های ــوند )مث ــوط می    ش ــدگان مرب ــی بیین ــه درك و تلق ــد و ب ــا مخاطب    محورن ی
کــه از دیــدن ایــن زبرمتن    هــا بــه ذهــن خطــور می    کننــد(. ایــن زبرمتن    هــا در قالــب 
ــر در  ــا یكدیگ ــد و ب ــی۳ آمده    ان ــری محاط ــن روایت  گ ــی در بط ــی، جملگ ــای فرع پیرنگ    ه
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روابــط و گفت  وگــوی بینامتنــی قــرار می    گیرنــد. ایــن روابــط بینامتنــی، گاه صریــح و مســتقیم 
ــب  ــاً در قال ــه عمدت ــانه    اند ک ــتقیم و بازی    گوش ــی و غیرمس ــتند و گاه تلویح ــی     هس و محاکات

نقیضــه خــود را نشــان می    دهنــد؛ چنان    کــه در بخــش نظــری تبییــن شــد.

7ـ۳. روابط بینامتنی صریح در پلۀ آخر
ــی دارد  ــد ویژگ ــری، چن ــا نمایش    گ ــری ی ــان و روایت    گ ــطح گفتم ــر در س ــۀ آخ  پل
ــه  ــم، چنان    ک ــری فیل ــه، روایت    گ ــت آنك ــد؛ نخس ــز می  کن ــتان متمای ــطح داس ــه آن را از س ک
خســرو در صحنــه    ای از فیلــم می    گویــد، ســیر گاه    شــمارانه نــدارد و بــا تأخــر و تقــدم زمانــی، 
ــن،  ــن، تدوی ــرکات دوربی ــدد، ح ــای متع ــته، برش    ه ــه گذش ــرش ب ــال و پ ــه ح ــت ب بازگش
ــن  ــت. از ای ــراه اس ــیقیایی هم ــی و موس ــای صوت ــه و جلوه    ه ــدای روی صحن ــیقی و ص موس
ــم برخــلاف ســطح داســتان، ســیر ناگاه    شــمارانه و غیرخطــی دارد و  ــث، روایت    گــری فیل حی
فیلم    ســاز ایــن ســیر غیرخطــی را کــه بــه شــگرد »ســیلان ذهــن« در ادبیــات داســتانی نزدیــک 
اســت، به  وســیلۀ برخــی از شــگردهای متعــارف در روایت    گــری پســامدرن1 بازنمایــی می    کنــد 
کــه دیویــد لاج2 بیــش از دیگــران آن    هــا را شــرح و بســط داده اســت. دوم آنكــه، روایت    گــری 
ــری  ــث، روایت    گ ــن حی ــت. از ای ــم اس ــم در فیل ــا فیل ــت ی ــت در روای ــب روای ــم در قال فیل
ــی را دارد و  ــت محاط ــم روای ــه حك ــت ک ــر اس ــۀ آخ ــم پل ــن فیل ــی، همی ــه دارد؛ یك دو لای
ــه    ای۳ و  ــری محاطــی، محیط/درون ــه در بطــن روایت    گ ــا فیلمــی اســت ک ــت ی دیگــری، روای
ــان وی در  ــه از زب ــت ک ــرو اس ــرگ خس ــرح م ــتان ش ــری اول، داس ــود. روایت    گ ــل می    ش نق
ــود.  ــل می    ش ــن4 نق ــای روی مت ــق صداه ــت و از طری ــاهد ماجراس ــه ش ــرده ک ــام راویِ م مق
روایت    گــری درونــه    ای، داســتان ســاخت فیلمــی اســت کــه لیــلا بازیگــر آن اســت و وقایــع آن 
تــا انــدازۀ زیــادی شــبیه وقایــع روایت    گــری محاطــی اســت: لیــلا نقــش زنــی را ایفــا می    کنــد 
کــه روح همســرش وی را تســخیر کــرده و اجــازه نمی    دهــد دیالــوگ فیلمــی    اش را ادا کنــد و به 
ــر، »فرافیلــم«  ــا دقیق    ت خنــده می    افتــد. از ایــن حیــث، فیلــم پلــۀ آخــر، نوعــی »فراداســتان۵« ی
اســت؛ فیلمــی کــه دربــارۀ فیلــم دیگــری اســت. ایــن کیفیــت فرافیلمــی، پــای شــگردی تــازه را 
بــه میــان بــاز مــی    آورد کــه در روایت    شناســی، از آن بــه توبرتویــی6 یــاد می    کننــد؛ گویــی فیلــم 
ــا  ــر مكــرر و بی    انته ــا تصاوی ــر ی ــه و تصوی ــرار گرفت ــر خــودش ق ــه در براب ــه    ای اســت ک آین
ــر پلــۀ آخــر  ــه را دارد کــه در براب ــد. فیلــم دوم، حكــم همیــن آین را از خــود بازنمایــی می    کن

1.  pos tmodern narrating
2.  David Lodge
3.  embedded
4.  voiceـover
5.  metaـfiction
6.  misen abyym



/ مطالعات بین  رشته  ای ادبیات، هنر و علوم انسانی، سال چهارم، شماره   دوم، پیاپی 8، پاییز و زمستان 1403 114

ــلای  ــت. لی ــی اوس ــی از زندگ ــد، بازتاب ــازی می    کن ــلا در آن ب ــه لی ــی ک ــرد؛ فیلم ــرار می    گی ق
ــریِ محاطــی، همســرش را از دســت داده  ــلای روایت    گ ــد لی ــز مانن ــه    ای نی ــریِ درون روایت    گ
ــده    اش  ــد، خن ــده می    افت ــه خن ــی ب ــن، همیشــه الك ــر امی ــول دکت ــه ق ــه ب ــان او ک اســت؛ چون
ــد و در مكالمــه    ای  ــال و واقعیــت را جــدا کن ــان خی ــد مــرز می ــان او نمی    توان ــرد و چون می    گی
کــه بــا بازیگــر مقابلــش در روایت    گــری درونــه    ای )بــا بــازی حامــد بهــداد( ردوبــدل می    کنــد، 
ــد؛ از همین  روســت کــه  ــا واقعیــت در هــم می    آمیزن ــد بازیگــران هــم احساســات را ب می    گوی
فیلــم در ســطح گفتمــان، بــا صحنــۀ بازیگــری لیــلا در روایت    گــری درونــه    ای آغــاز می    شــود 
کــه نمی    توانــد دیالوگــش را بگویــد و بــا صحنــه    ای از همیــن روایت    گــری درونــه    ای کــه لیــلا 

ــرد.  ــان می    پذی ــد، پای ــده ادا کن ــدون خن ــق می    شــود دیالوگــش را ب بالاخــره موف
ــری  ــوری از کل روایت    گ ــری مینیات ــی تصوی ــم، به  نوع ــن و مه ــۀ آغازی ــن صحن ای
ــری  ــر، روایت    گ ــن نظ ــد. از ای ــی می    کن ــی1 بازنمای ــگرد آینده    نمای ــق ش ــی را از طری محاط
ــت  ــت اس ــن در واژگان ژن ــی زبرمت ــه    ای نوع ــری درون ــن و روایت    گ ــی زیرمت ــی، نوع محاط
ــتی  ــن، رونوش ــتقیم اســت؛ زبرمت ــح و مس ــا محــاکات صری ــد ی ــوع تقلی ــا از ت ــل آن  ه و تعام
محاکاتــی از زیرمتــن را بازنمایــی می    کنــد. حــال، بیننــده بــا دو نــوع روایت    گــری روبه  روســت: 
روایت    گــری محاطــی کــه خــود فیلــم پلــۀ آخــر اســت و حكــم زیرمتــن را دارد و روایت    گــری 
محیــزی یــا درونــه    ای کــه همــان فیلــمِ در دســت ســاخت در بطــن فیلــم پلــۀ آخــر اســت و 
حكــم زبرمتــن را دارد؛ بــا وجــود ایــن، هریــک از ایــن زیرمتــن و زبرمتــن، خــود بــا متونــی 
ــت  ــم در دس ــودِ فیل ــن خ ــه، همی ــرای نمون ــد؛ ب ــرار می    گیرن ــی ق ــاط بینامتن ــر در ارتب دیگ
ســاخت، چندیــن پی    رنــگ فرعــی را بــه نمایــش می    گــذارد کــه هــم بــه خــود فیلــمِ در دســتِ 
ــه،  ــود؛ محــض نمون ــوط می    ش ــۀ آخــر مرب ــم پل ــه خــودِ فیل ــر ب ــاخت و در ســطحی بالات س
یكــی از پی    رنگ    هــای فرعــی، توجــه بــه مســائل و مشــكلاتی اســت کــه میــان دســت    اندکاران 
ســاخت فیلــم رخ می    دهــد: در صحنــه    ای کــه بازیگــر بــا انگشــتانش روی لبــۀ میــز بــه آرامــی 
ضربــه می    زنــد، صدابــردار آن را بــه صــدای حرکــت اســب یــا جــز این  هــا تشــبیه می    کنــد و 
صحنــۀ فیلم    بــرداری به  ســبب بگومگــوی کارگــردان بــا صدابــردار موقتــاً تعطیــل می    شــود؛ یــا 
صحنــه    ای کــه لیــلا بــا بازیگــر مقابــل خــود در فیلــم )حامــد بهــداد( بــر ســر مســائل و اصــول 
ــارۀ  ــلا درب ــرای لی ــردان ب ــه کارگ ــتانی ک ــن، داس ــد؛ همچنی ــث می    کن ــه    ای بح ــری حرف بازیگ
ــد و  ــردان ازدواج می    کن ــا کارگ ــت ب ــه درنهای ــد ک ــه می    کن ــدری گری ــه به  ق ــد ک ــی می    گوی زن
مدتــی بعــد، بــه قــدری گریــه می    کنــد کــه کارگــردان از او جــدا می    شــود. نمونه    هــای دیگــر: 
صحنــه    ای کــه ســرهنگ در حــال آوازخوانــی اســت؛ صحنــه    ای کــه دســتیار کارگــردان بــا امیــن 
ــه  ــه    ای ک ــن آن  هاســت؛ صحن ــرداری تمری ــل در حــال فیلم  ب ــد و یكــی از عوام ــن می    کن تمری
دو زن از عوامــل صحنــه، بــه لیــلا یــادآوری می    کننــد کــه بــرای آنكــه نخنــدد، بهتــر اســت بــه 
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ناخن    هایــش نــگاه نكنــد کــه ممكــن اســت انــگارۀ بــاوری خرافــی در میــان عــوام را بــه ذهــن 
متبــادر کنــد؛ جــدا از اینكــه بلند  شــدن بی    اختیــار ناخــن، مــو و ریــش، ازجملــه موتیف    هایــی 
اســت کــه خســرو و لیــلا و امیــن بــدان اشــاره می    کننــد؛ مشــكلی کــه لیــلا در انتخــاب کلاه 
بــرای صحنــۀ فیلم  بــرداری دارد؛ درنهایــت، صحنــه    ای کــه دســتیار کارگــردان از امیــن تســت 
ــد و  ــان کن ــۀ »عــرض تســلیت« را بی ــن تســت، جمل ــرار اســت در ای ــرد و ق بازیگــری می    گی
ــارۀ ســرطان خســرو گفتــه اســت، به  نوعــی کنایــۀ نمایشــی  ــا دروغــی کــه درب ایــن جملــه، ب

بــدل می    شــود.
حــال، برخــی از ایــن پی    رنگ    هــای فرعــی در حكــم زبرمتــن، هــم بخشــی از 
ــا برعكــس  ــن ی ــه زیرمت ــن ب ــر اینكــه، از زبرمت ــن محســوب می    شــوند و از همــه     مهم    ت زیرمت
ــه تداخــل  ــد کــه در واژگان روایت    شــناختی ب ــدا می    کنن ــا در هــم تداخــل پی ــد ی نفــوذ می    کنن
ســطوح1 زبانــزد اســت؛ بــرای نمونــه، بــه تصــور آنكــه لیــلا در حــال ادای جملــه بــا بازیگــر 
ــرار  ــد کــه ق ــن وی می    کنن ــن را جایگزی ــر امی ــد بهــداد( مشــكل دارد، دکت ــل خــود )حام مقاب
ــن  ــر امی ــم در اصــل، دکت ــد. حــال آنكــه می    دانی ــا کن ــای وی را ایف اســت نقــش همســر متوف
دوســتدار لیــلا بــوده؛ امــا برخــلاف انتظــار بــا فــردی دیگــر ازدواج کــرده و بــه آلمــان رفتــه 
ــد  ــش حام ــه جــای نق ــودن وی ب ــه برگشــته و همســرش را طــلاق داده، ب ــال ک اســت و ح
ــی از  ــی آینده    نمای ــت و نوع ــادار اس ــی و معن ــلا، کنای ــر لی ــام همس ــم در مق ــداد در فیل به
رابطــه    ای اســت کــه بعدهــا بــا درگذشــت خســرو، قــرار اســت شــكل بگیــرد و طرفــه اینكــه، 
ــا بلندشــدن  ــلا هــم برطــرف می    شــود؛ ی ــدۀ لی ــه، مشــكل خن ــن در صحن ــر امی ــودن دکت ــا ب ب
ناخــن و مــو را دکتــر امیــن نیــز در مقابــل زن خدمتــكار تمریــن می    کنــد؛ پــس از اینكــه لیــلا بــا 
ــر،  ــه مهم    ت ــد. از هم ــگاه می    کن ــش ن ــه ناخن    های ــه، ب ــل صحن ــۀ آن دو زنِ عوام ــنیدن توصی ش
ــرو در  ــازۀ خس ــی جن ــدن ناگهان ــه در دی ــلا، ریش ــرر لی ــع و مك ــای بی    موق ــن خندیدن    ه همی
ــلا  ــان لی ــه ج ــا را او ب ــن خنده    ه ــد، ای ــم می    گوی ــرو ه ــه خس ــان ک ــا دارد و چن ــالای پله    ه ب

انداختــه اســت.  
ــاله در  ــوان 17س ــی، ج ــرات عیس ــادآوری خاط ــۀ ی ــلا در صحن ــه لی ــزود ک ــد اف بای
تفــرش، ضمــن ادای بخشــی از جمــلات داســتان جویــس، ایــن جملــه را هــم پــس از شــنیدن 
جملــۀ جــوان کــه می    گویــد بــه خانــه نمــی    رود و می    خواهــد بمیــرد، اضافــه می    کنــد: »گفتــم 
ــم زدم  ــن ه ــه و م ــده بمون ــواد زن ــه نمی    خ ــت: دیگ ــری. گف ــرما     می    می ــون. از س ــرو خونه    ت ب
زیرخنــده. دلــش    رو شكســتم« )دقیقــۀ 4۸(. بــه نظــر می    رســد لیــلا می    دانــد آن جــوان 
ــه  ــر این    گون ــه اگ ــرد؛ چ ــلا بمی ــرای لی ــت ب ــته اس ــه و نمی    خواس ــت را نگفت ــع، حقیق به  واق
ــد عیســی  ــه آلمــان نمی    رفــت. لیــلا چــون می    دان ــا فــردی دیگــر ازدواج نمی    کــرد و ب ــود، ب ب
ــن  ــر امی ــه دکت ــداً ب ــه بع ــلا چنان    ک ــه لی ــد. البت ــده می    افت ــه خن ــد، ب ــت نمی    گوی ــن( راس )امی
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می    گویــد، تمایــل داشــته اســت کــه در داســتان خــودش، عیســی/ امیــن را در مقــام عاشــقی 
واقعــی جلــوه دهــد. در صحنــۀ گورســتان هــم کــه خســرو بــالای قبــری ناشــناس می    نشــیند، 
ــده و نیــک پیداســت کــه منظــور خســرو، داســتان  ــی خوان ــلا را در کتاب ــد داســتان لی می    گوی
ــی  ــه، دروغ ــی گفت ــارۀ عیس ــلا درب ــه لی ــت و آنچ ــاب دوبلینی    هاس ــس در کت ــردگان« جوی »م
بیــش نبــوده اســت. کنایــه اینجاســت کــه خســرو پــس از مــرگ اســت کــه ایــن حقیقــت را 
درمی    یابــد و تــا زنــده اســت بــا ایــن دروغ لیــلا زندگــی کــرده اســت. تلخ    تــر اینكــه، خســرو 
ــه جهــان زنــدگان بازگــردد و کشــف حقیقــت در  ــدارد کــه ب دیگــر ایــن تــوان و اجــازه را ن
جهــان مــردگان، ازجملــه کنایه    هــای جــذاب اســت کــه تلنگــری واقعــی بــه بیننــده هــم وارد 

می    کنــد. 
هم    چنیــن، در یكــی دیگــر از تداخل    هــای روایــی مهــم و بینامتنــی، خســرو 
ســرصحنۀ فیلمبــرداری حاضــر می    شــود و از علــت تأثــر لیــلا در مراســم یادبــود مــادر و پــس 
ــه  ــور پروژکتورهــا خامــوش و صحن ــه، ن ــن صحن از شــنیدن آهنــگ قدیمــی می    پرســد. در ای
ــرش و  ــرۀ تف ــاد خاط ــه ی ــود ک ــنیده می    ش ــلا ش ــر لی ــدای روی تصوی ــود و ص ــک می    ش تاری
ــمِ در دســت ســاخت باشــد کــه  ــه، جــزو صحنه    هــای فیل ــد: گویــی ایــن صحن عیســی می    افت
از زبرمتــن بــه زیرمتــن نفــوذ می    کنــد و بــا آن تــوازی پیــدا می    کنــد. نیــک پیداســت کــه ایــن 
صحنــه، جــزو صحنه    هــای کلیــدی روایت  گــری خــود فیلــم پلــۀ آخــر در مقــام زیرمتــن هــم 
ــش  ــوازی پی ــور م ــن به  ط ــا زیرمت ــن ب ــوادث زیرمت ــی ح ــا، گوی ــود. در اینج محســوب می    ش
ــی  ــر لیل ــه صــدای روی تصوی ــد ک ــل می    رس ــۀ کام ــه مقارن ــا ب ــوازی آنج ــن ت ــد و ای می    رون
ــود:  ــینک می    ش ــلاح س ــا، به  اصط ــودن تاقچه    ه ــارۀ کج  ب ــرو درب ــر خس ــدای روی تصوی ــا ص ب
ــج شــش  ــش پن ــد. ســمت چپ ــا. آخــرش هــم صــاف از کار درنیوم ــن تاقچه    ه ــه ای ــت ب »لعن
ــا  ــد، ب ــروع می    کن ــرو ش ــه خس ــدی را ک ــۀ بع ــۀ 4۹(. جمل ــاد« )دقیق ــر افت ــر پایین    ت میلی  مت
ــرو{.  ــدای خس ــه }ص ــون می    افت ــم بهش ــت نگاه ــالا هروق ــد: »ح ــه می    یاب ــلا ادام ــدای لی ص
ــر  ــاد، حــرص می    خــورد. زندگیــش پ ــن تاقچه    هــا می    افت ــه ای ــوز هــم هروقــت نگاهــش ب هن
بــود از ایــن جزئیــات. زندگیــش... زندگــی خســرو، بســیار خالــی... بســیار معمولــی و بســیار 

ــۀ ۵0(. ــلا{« )دقیق ــود }صــدای لی وحشــت...نا...ك ب
چنــد عبــارت آخــر، به  ویــژه واژۀ »وحشــتناك« را لیــلا ادا می    کنــد و خســرو آن را بــا 
قلــم فرضــی )ســیگاری را در میــان دو انگشــتش دارد( از چــپ بــه راســت می    نویســد و واژۀ 
ــاك...  ــد: »وحــش..ت.. ن ــان می    کنن ــددار بی ــل و تأکی ــا مكــث و تأم ــر دو ب »وحشــتناك« را ه
ــن ســه واژه، واژگان کلیــدی محســوب می    شــوند و به  نوعــی  ــود« )دقیقــۀ ۵0(. در اینجــا، ای ب
ــدس ســاختمان  ــه مهن ــد. خســرو ک ــته و حــال خســرو را نشــان می    دهن ــی گذش ــام زندگ تم
ــلیقۀ  ــق س ــوج »مطاب ــاختمان    های کج  ومع ــه س ــت ک ــن اس ــرش ای ــر و ذک ــۀ فك ــت، هم اس
کج  ومعــوج دیگــران« )به  قــول خــودش( بســازد و هیــچ    گاه )بــاز بــه گفتــۀ خــودش( مثــل لیــلا 
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عاشــق نشــده؛ یــا مثــل پســرکی نبــوده کــه به  خاطــر لیــلا مــرده اســت.
ــه  ــرد؛ چراک ــود می    گی ــه خ ــی1  ب ــۀ نمایش ــوی کنای ــری، رنگ    و    ب ــا، روایت    گ در اینج
ــوده؛ چــون می    دانســته  ــم در اصــل عاشــق نب ــلا ه ــه لی ــد ک ــم درمی    یاب ــده در خــلال فیل بینن
عیســی/ امیــن درواقــع، عاشــق وی نبــوده؛ از ایــن  رو ضمــن اظهــار عشــق، در عمــل بــا فــردی 
ــرای لیــلا  ــه هیــچ    گاه ب ــوده و ن ــه واقعــی ب ــا آن پســرك هــم، ن دیگــر ازدواج کــرده اســت؛ ی
ــان آنچــه خســرو  ــه اســت. در اینجــا، می ــان رفت ــه آلم ــرده و ب ــرده اســت؛ بلكــه ازدواج ک م
ــه  ــد. طرف ــی رخ می    ده ــۀ نمایش ــی کنای ــد، نوع ــده درمی    یاب ــه بینن ــد و آنچ ــاً می    گوی تلویح
اینكــه، منــزل مســكونی خســرو، یگانــه ســاختمانی اســت کــه خســرو کوشــیده همــۀ اجزایــش 
ــی از  ــه اندک ــه ک ــن پل ــد: آخری ــهود می    مان ــب مش ــک عی ــم ی ــاز ه ــا ب ــد؛ ام ــص باش بی    نق
ــرگ  ــبب م ــه، س ــن پل ــه همی ــم اینجاســت ک ــخ ه ــۀ تل ــر اســت و کنای ــا بزرگ    ت ــر پله    ه دیگ
وی می    شــود. حــال، اگــر اجــزای معمــاری، به  ویــژه در و پنجــره و پلــه را معبرهــای ارتباطــی 
بدانیــم کــه خســرو را از حــال بــه گذشــته و از گذشــته بــه حــال گــذار می    دهنــد، به  طــرزی 
ــد و  ــرار کن ــد برق ــم پیون ــته ه ــال و گذش ــان ح ــد می ــرو نمی    توان ــه خس ــم ک ــخ درمی    یابی تل
ــن، حكــم یكــی  ــۀ مت ــث، معمــاری به  مثاب ــن حی ــرد. از ای ــد، می    می ــراری پیون ــه محــض برق ب
ــم گشــت.  ــدان بازخواهی ــد کــه ب ــا می    کن ــن ایف ــا زیرمت ــی ب ــاط بینامتن از زبرمتن    هــا را در ارتب
ــان  ــدی نش ــر بع ــه تصاوی ــرو، چنان    ک ــی خس ــودن زندگ ــی و معمولی  ب ــل خال ــر دلای از دیگ
می    دهنــد، گرایــش خســرو بــه گذشــته و خاطــرات کودکــی بــا خواهــر و مــادر خــود اســت. 
از ایــن حیــث، گذشــته    گرایی یكــی از مضامیــن فیلــم و پیونددهنــدۀ زیرمتــن بــا زیرمتن    هــای 

نوشــتاری و ســینمایی و موســیقیایی و معمــاری فیلــم اســت. 

7ـ4. روابط بینامتنی نقیضه    ای در »مردگان« و پلۀ آخر
ــردازی  ــخصیت    ها( و صحنه    پ ــودات )ش ــم، موج ــه گفتی ــولا، چنان    ک ــطح فابی در س
)زمــان و مــكان( بررســی می    شــوند. نام    گــذاری ازجملــه ویژگی    هــای شخصیت    هاســت 
)ر.ك. ریمــون کنــان 1401(. در ســطح فابیــولای داســتان جویــس به  مثابــۀ زیرمتــن، گابریــل، 
گرتــا و مایــكل فیــوری، شــخصیت    های اصلــی هســتند. گابریــل و مایــكل، چنان    کــه والتــزال2 
ــد.  ــان می    دهن ــرب نش ــک مق ــام دو مل ــاد را در مق ــن تض ــد، چندی ــان می    ده )1۳72:1۳4( نش
ــل از  ــام میكائی ــود؛ مق ــوط می    ش ــک مرب ــن دو مل ــتگی ای ــبِ فرش ــه   مرات ــاد ب ــتین تض نخس
گابریــل/ جبرئیــل، برتــر اســت. دومیــن تضــاد بــه ارتبــاط ایــن دو ملــک بــا عناصــر طبیعــت 
مربــوط می    شــود؛ میكائیــل، مظهــر اســطقس آب، شــاهزادۀ بــرف و مبیــن نقــره اســت. جبرئیــل 
مظهــر آتــش، شــاهزادۀ آتــش و مبیــن طلاســت )1۳4(. تضــاد ســوم در ســنت عهــد جدیــد 

1.  dramatic irony
2.  F .Waltzal
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آمــده اســت: میكائیــل فرشــتۀ روز قیامــت و جبرئیــل فرشــتۀ نجــات اســت )1۳4(.  در ســطح 
ــی هســتند.  ــن شــخصیت    های اصل ــلا و امی ــن، خســرو، لی ــۀ زبرمت ــۀ آخــر به  مثاب ــولای پل فابی

ظاهــراً خســرو بــا گابریــل، امیــن بــا مایــكل، و لیــلا بــا گرتــا هــم    ارز اســت.
ــردگان«  ــتان »م ــخصیت داس ــه ش ــۀ س ــخصیت، نقیض ــه ش ــن س ــال، ای ــن ح ــا ای  ب
محســوب می    شــوند؛ نخســت آنكــه، نــام »خســرو« در ســنت عاشــقانه    های کلاســیک ایرانــی، 
بــا نــام »شــیرین« )در منظومــۀ خســرو و شــیرین نظامــی( پیونــد دارد، نــه بــا لیــلا کــه در اصــل 
ــۀ  ــلا نقیض ــا لی ــرو ب ــد خس ــینی و پیون ــا، هم    نش ــت. در اینج ــد اس ــون« در پیون ــام »مجن ــا ن ب
ــرار  ــا یكدیگــر ق ــن دو در تضــاد ب ــم نشــان می    دهــد، ای ــه فیل ــی اســت و چنان    ک ســنت ایران
ــه همــان میــزان کــه مایــكل، مظهــر  ــا مایــكل هــم    ارز اســت. ب ــد. از دیگرســو، »امیــن« ب دارن
آب و بــرف و پاکــی و مظهــر عــدل اســت، »امیــن« کــه در ســنت ایرانــی، پاکــی و صداقــت و 
درســت    کاری را بــه یــاد مــی    آورد، مظهــر دروغ و نیرنــگ و فریــب و شــیادی اســت. بــه همــان 
میــزان کــه مایــكل در جوانــی و در عشــق و وفــای کامــل بــه گرتــا جــان داده اســت، »امیــن« 
نه  فقــط نمــرده اســت؛ بلكــه زنــده مانــده و بــه مــدت 1۵ ســال بــا زنــی دیگــر زندگــی کــرده 

است. 
درســت اســت کــه در داســتان جویــس، مایــكل حضــوری آنــی دارد؛ امــا ایــن حضور، 
بســیار پررنــگ اســت؛ به  گونه    ای  کــه تمــام ذهــن گابریــل را کــه زنــده اســت، تســخیر می    کنــد. 
برعكــس، امیــن در فیلــم زنــده اســت؛ امــا تأثیــر پررنگــی بــر دیگــران نــدارد. بــه همــان میــزان 
ــراری  ــاز و ف ــو، نقش    ب ــلا دروغگ ــته اســت، لی ــق گذش ــتگو و عاش ــا، صــادق و راس ــه گرت ک
ــام دارد،  ــه شــهرزاد ن ــن ک ــر امی ــادر دکت ــه پرســتار م ــه نظــر می    رســد ک از گذشــته اســت. ب
ــان  ــه هم ــا نقیضــۀ وی محســوب می    شــود. ب ــم    ارز باشــد؛ ام ــرایدار، ه ــر س ــی، دخت ــا  لی    ل ب
ــده  ــه دوی ــس ک ــد« از ب ــا می    افت ــر دارد از پ ــت، »دیگ ــک اس ــرز و چاب ــی ف ــه لی    ل ــزان ک می
اســت، شــهرزاد )کــه نامــش نقیضــه    ای از اســم شــهرزاد معــروف و قصه    گــو در هــزار و یــک 
ــد(.  ــت می    کن ــن صحب ــا تلف ــدام ب ــزاج و حــرّاف اســت )م ــه و تندم شــب اســت(، بی    حوصل
بــه همــان میــزان کــه شــهرزاد اصلــی در گفتــن قصــه بــرای جلــب محبــت و توجــه شــاهزاده 
می    کوشــد، شــهرزاد فیلــم از گفتــن قصــه خســته می    شــود و مــدام بــه ســاعت نــگاه می    کنــد؛ 
بگذریــم از اینكــه حتــی بلــد نیســت داســتان را از رو هــم بخوانــد و اســم گابریــل را حتــی 
ــد، شــهرزاد  ــدگان می    گوی ــی از قصــۀ زن ــه شــهرزاد اصل ــزان ک ــان می ــه هم نشــنیده اســت. ب
ــه مخاطــب قصــه  ــزان کــه شــهرزاد اصلــی ب ــه همــان می ــد. ب فیلــم از قصــۀ مــردگان می    گوی
اهمیــت می    دهــد، شــهرزاد فیلــم اهمیتــی بــه مــادر مریــض دکتــر نمی    دهــد؛ از ایــن  رو، اولیــن 

ــد. ــم، خــود را نشــان می    ده ــذاری اشــخاص فیل ســطح نوشــتار نقیضــه    ای در نام    گ
ــولا  ــطح فابی ــخصیت    ها در س ــذاری ش ــط در نام    گ ــازی فق ــال، نقیضه    س ــن ح ــا ای ب
ــن  ــی از ای ــه برخ ــود. ب ــده می    ش ــز دی ــازی نی ــطح پیرنگ    س ــه در س ــود؛ بلك ــده نمی    ش دی
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ــت از نادانســتگی  ــس، حرک ــتان جوی ــی در داس ــگ اصل ــر پیرن ــود. اگ ــاره می    ش ــا اش پیرنگ    ه
و ناآگاهــی شــخصیت، بــه دانســتگی و آگاهــی شــخصیت از طریــق کشــف و شــهود اســت؛ 
ــیر از  ــن س ــر ای ــۀ آخ ــم پل ــود، در فیل ــدار می    ش ــا پدی ــل در درك گرت ــر گابری ــه ب چنان    ک
ــق  ــت، از طری ــی از حقیق ــتگی و آگاه ــه دانس ــت ب ــان حقیق ــی و کتم ــتگی و ناآگاه نادانس
ــارۀ  کشف    و    شــهود مرگ    مآبانــه اســت؛ چنان    کــه بــر خســرو در پــی برملاشــدن دروغ لیــلا درب
ــدك از شــخصیتی  ــا اندك  ان ــس، گرت ــگ داســتان جوی ــر در پیرن ــدار می    شــود. اگ عیســی پدی
حاشــیه    ای و مغفــول، بــه شــخصیت اصلــی و تأثیرگــذار و از کانونی    شــده بــه کانونی    گــر بــدل 
ــی را  ــش اصل ــاخت نق ــت س ــمِ در دس ــه در فیل ــی، چنان    ک ــخصیتی اصل ــلا از ش ــود؛ لی می    ش
دارد، بــه شــخصیتی شكســت    خورده و گریــان بــدل می    شــود. اگــر احساســات پــاك گرتاســت 
ــۀ لیــلا، ســبب  ــه و مزوران ــدگاری وی می    شــود، احساســات ریاکاران کــه ســبب رهایــی و مان
ــرداری  ــۀ فیلم    ب ــود صحن ــق می    ش ــدن موف ــا نخندی ــر ب ــه به  ظاه ــود. اگرچ ــی وی می    ش ناکام
ــه اتمــام برســاند؛ امــا در اصــل، بــه ســبب دورویــی، همچنــان از رفتــار ریاکارانــۀ خــود  را ب

گریان اســت.
 اگــر در داســتان جویــس، ســفر نهایــی گابریــل بــه ســمت مغــرب ایرلنــد را نوعــی 
ــق  ــدی    اش از طری ــت ایرلن ــود و هوی ــناخت خ ــرای ش ــه ب ــم ک ــوب کنی ــب1 محس ــفرِ طل س
ــه  ــی خــود، ن ــه گذشــتۀ تاریخــی و هویت ــرد، ســفر خســرو ب ــا صــورت می    گی شــناخت گرت
ســفر طلــب؛ بلكــه ســفر ناکامــی و شكســت اســت. اگــر گابریــل گذشــتۀ گرتــا را همچــون 
ــلا  ــق لی ــد از طری ــتۀ خــود را نمی    توان ــد، خســرو گذش ــد می    زن ــده پیون ــه حــال و آین ــی ب پل
بــه حــال پیونــد بزنــد. گابریــل از گذشــته می    گــذرد و بــه خــود و حــال می    رســد و از مــرگ 
ــردد و در  ــته بازمی    گ ــه گذش ــرو ب ــا خس ــد؛ ام ــق می    رس ــه عش ــد و ب ــی می    یاب ــن، رهای نمادی
ــن  ــه نمادی ــی و ن ــی واقع ــه مرگ ــد و ب ــت می    ده ــال را از دس ــد و ح ــف می    کن ــته توق گذش
ــورده  ــلا خ ــه از لی ــی ک ــی و فریب ــبب دوروی ــد؛ به  س ــه می    رس ــرت و کین ــه نف ــرد و ب می    می
ــن داســتان  ــه ای ــد ک ــر می    گوی ــالای قب ــۀ گورســتان در تفــرش، خســرو در ب اســت )در صحن
پســرك را در جایــی خوانــده و بــاز از لیــلا رودســت خــورده اســت(. گابریــل از گذشــته کــه 
مــرده اســت و بــه خاطــره پیوســته اســت، زنــده می    شــود؛ امــا خســرو بــه گذشــته مــی    رود و 
ــگ  ــا اینكــه حضــوری کم    رن ــكل ب ــدد. مای ــردگان می    پیون ــه جهــان م هرگــز بازنمی    گــردد و ب
دارد؛ امــا به  ســبب صداقتــی کــه در عشــق نشــان داده اســت، گابریــل را متحــول و بــا عشــق 
ــا  ــا اینكــه حضــوری پررنــگ دارد و 1۵ ســال هــم ب واقعــی و محبــت آشــنا می    کنــد. امیــن ب
دیگــری زندگــی کــرده اســت، چــون صداقــت نشــان نمی    دهــد، نــه خــود را متحــول می    کنــد 
و نــه لیــلا را. درمجمــوع، اگــر در داســتان جویــس، پیرنــگ اصلــی، حرکــت بــه ســوی عشــقی 

1.  ques t
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ــه اســت؛  ــه1 اســت و اگــر در داســتان تالســتوی، عشــق و ازدواج واقع    گرایان پــاك و معصومان
ــی  ــبب برخ ــه به  س ــت ک ــه اس ــاك و ممنوع ــقی ناپ ــوی عش ــه س ــت ب ــر، حرک ــۀ آخ در پل

ــای سانســور، به  طــرزی تلمیحــی و غیرمســتقیم، خــود را نشــان داده اســت. محدودیت    ه
ــت  ــمِ در دس ــب فیل ــود را در قال ــرا، خ ــا کارکردگ ــم، ام ــی مه ــگ فرع ــر پیرن دیگ
ســاخت نشــان می    دهــد؛ فیلمــی کــه لیــلا شــخصیت اصلــی آن اســت و همــان نقشــی را ایفــا 
می    کنــد کــه در زندگــی واقعــی    اش رخ داده اســت یــا رخ می    دهــد: همســر فــردی متوفــی کــه 
روحــش ذهــن لیــلا را تســخیر کــرده و اجــازه نمی    دهــد کــه لیــلا دیالوگــش را ادا کنــد و بــه 
ــه  خنــده می    افتــد. جالــب اینكــه، خســرو در فیلــم اصلــی می    گویــد کــه ایــن خنــده را وی ب
جــان لیــلا انداختــه  اســت و جایــی آرزو می    کنــد کــه ای کاش خــودش نقــش شــوهر متوفــای 
ــم  ــک فیل ــب ی ــم را در قال ــده دو فیل ــد، بینن ــه بع ــرد. از اینجــا ب ــا می    ک ــلای بازیگــر را ایف لی
می    بینــد و می  تــوان گفــت کــه زبرمتــن اصــلًا محــاکات زیرمتــن و بــا آن یكســان و هم    خــوان 
اســت؛ به  ویــژه اینكــه صحنــۀ آغازیــن و انجامیــن فیلــم پلــۀ آخــر، دو صحنــه از همیــن فیلــمِ 
ــری  ــی تصوی ــن، بازنمای ــۀ زیرمت ــر به  مثاب ــۀ آخ ــم پل ــع، فیل ــت. درواق ــاخت اس ــال س در ح
ــۀ زبرمتــن اســت و زبرمتــن هــم محــاکات زیرمتــن اســت.  فیلــمِ در دســت ســاخت و به  مثاب
ــه یكدیگــر را به  صــورت  ــم هســتند ک ــه  روی ه ــۀ روب ــم دو آین ــن دو فیل ــم، ای ــه گفتی چنان    ک
توبرتــو و لایه  لایــه بازنمایــی می    کننــد. طرفــه اینكــه، بیننــده نیــز گویــی بــه تــالاری آینه    پــوش 
وارد شــده باشــد، هــم انعكاس    هــای ایــن دو فیلــم را می    بینــد و هــم خــودش را کــه در ایــن 
ــۀ  ــتان پل ــده در جهان    داس ــتان بینن ــث، جهان    داس ــن حی ــت. از ای ــه اس ــكاس یافت ــم انع دو فیل
آخــر و جهان    داســتان پلــۀ آخــر در جهان    داســتان فیلــمِ در دســت ســاخت انعــكاس می    یابــد؛ 
برعكــس جهان    داســتان فیلــم دوم در جهان    داســتان پلــۀ آخــر و آن جهان  داســتان نیــز در 
ــا ایــن وصــف، فیلــم پلــۀ آخــر، تصویــری تودرتــو  جهان    داســتان بیننــده انعــكاس می    یابــد. ب

ــود.  ــد ب ــد2 خواه ــل و خیال    آفری ــتان    های محتم ــن جهان    داس ــا از ای و بی    انته
ــان زبرمتــن  ــۀ موتیفــی بینامتنــی از مناســبتی مهــم می ــده به  مثاب وانگهــی، موتیــف خن
ــای  ــه بن    مایه    ه ــده ازجمل ــد، خن ــه ش ــه گفت ــن، چنان    ک ــد. در زیرمت ــر می    ده ــن خب و زیرمت
ــا آن  ــا ب ــوذ، ی ــن نف ــری زبرمت ــه روایت  گ ــه ب ــت ک ــخصیت لیلاس ــا ش ــاط ب ــی در ارتب اصل
ــد؛  ــده می    افت ــه خن ــی ب ــلا از ک ــه لی ــود ک ــه نمی    ش ــاً گفت ــه، دقیق ــد. البت ــدا می    کن ــل پی تداخ
ــن  ــه را از عیســی/ امی ــی آن جمل ــادآوری گذشــته مشــخص می    شــود، وقت ــه در ی ــا چنان    ک ام
شــنیده کــه گفتــه بــدون او می    میــرد، بــه خنــده افتــاده اســت؛ درواقــع، علــت خنــده، از دروغــی 
اســت کــه از عیســی/ امیــن می    شــنود. بــار دوم هنگامــی اســت کــه لیــلا از دکتــر امیــن علــت 
ــه  ــد ک ــر می    رس ــه نظ ــث، ب ــن حی ــد. از ای ــن می    گوی ــر امی ــود و دکت ــا می    ش ــا را جوی خنده    ه

1.  courtly
2.  imaginative
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ــۀ زیرمتــن روابــط بینامتنــی  ــا فیلــم اصلــی به  مثاب ــۀ زبرمتــن، ب فیلــمِ در دســت ســاخت به  مثاب
ــاً صریــح و مســتقیم و محاکاتــی و گاه کنایــه    وار دارد. عمدت

8. نتیجه
فیلــم پلــۀ آخــر بــا اقتبــاس برخــی عناصــر داســتانی و محتوایــی از داســتان »مــردگان« 
جویــس و مــرگ ایــوان ایلیــچ و قــراردادن آن  هــا در بافتــار فرهنــگ ایرانــی، بــه   نوعــی بینامتنــی 
نقیضــه    ای دســت یافتــه اســت. از ایــن نظــر، فیلــم پلــۀ آخــر بــا کاربســت موســیقی و معمــاری 
ســنتی، توانســته اســت تفســیر بازیگوشــانه و خلاقانــه  ای را از ایــن مضامیــن و بن    مایه    هــا ارائــه 

کنــد. برخــی یافته    هــا عبارتنــد از:
ــر  ــتانی دو اث ــته اســت عناصــر داس ــت نقیضــه    ای توانس ــق بینامتنی ــر از طری ــۀ آخ ــم پل 1. فیل
جویــس و تالســتوی را در زمینــۀ فرهنــگ ایرانــی تصــرف و نقیضه    ســازی بازی    گوشــانه کنــد.

ــم  ــنتی را در بطــن فیل ــاری س ــیقی و معم ــت نقیضــه    ای، موس ــق بینامتنی ــم از طری ــن فیل 2. ای
ــت. ــد زده اس ــته    گرایی پیون ــه گذش ــده و آن را ب گنجان

ــه  ــرده و ب ــۀ آخــر ایجــاد ک ــم پل ــی و فیل ــار ادب ــان آث ــی بینافرهنگــی می ــته    گرایی، پل ۳. گذش
ــن زده اســت. ــاری دام ــیقیایی و معم ــتاری و موس ــی نوش ــط بینامتن ــده از رواب ــبكه    ای پیچی ش

4. پلــۀ آخــر از طریــق کاربســت روابــط بینامتنــی نقیضــه    ای، توانســته اســت بینش    هایــی تــازه 
ــز  ــگ متمای ــا دو فرهن ــاط ب ــژه در ارتب ــینما به  وی ــرای س ــی ب ــار ادب ــاس آث ــا اقتب ــاط ب در ارتب
ایرانــی و غیرایرانــی ارائــه کنــد کــه ممكــن اســت بــه دیگــر فیلم    ســازان در توجــه بــه عناصــر 

اقتبــاس ادبــی بــرای ســینما یــاری برســاند.

پی نوشت:
1. به سبب مجال اندك، به مباحث نظری بینامتنیت اشاره نمی    شود.
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An Intertextual S tudy of the Appropriation and Parody of 
Joyce’s“ The Dead ”and Tols toy’s“ the Death of Ivan Illych ”in 

Ali Mosafa’s The Las t S tep

Abolfazl Horri1

Abs tract

This article analyzes The Las t S tep by Ali Mosaffa, an Iranian cinematic piece that 
creatively appropriates and parodies elements from James Joyce’s “The Dead” 
and Leo Tols toy’s “The Death of Ivan Ilych”. Employing a qualitative-explanatory 
approach, the s tudy explores the film’s intertextual relationships with the source 
texts, juxtaposing it with parodies of the works by Joyce and Tols toy. The analysis 
not only dissects the film’s playful reinterpretation of themes and motifs from these 
literary works but also situates this subtextual parody within the rich tapes try of 
Iranian culture, incorporating traditional music and architecture. Nos talgia emerges 
as a central theme, bridging the subtexts of the film’s written, cinematic, musical, 
and architectural elements. The s tudy reveals how the film, as a work in progress, 
es tablishes intricate intertextual relationships with the original s tories, offering a fresh 
and engaging perspective on the source material. Through a nuanced exploration of 
parodying intertextuality, the article sheds light on the film’s pos tmodern narrative 
s tyle and its unique contribution to the cinematic landscape. 

Keywords: appropriation, parody, parodying intertextuality, “The Dead”, The Las t 
S tep, “The Death of Ivan Illych”
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